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  گرا  معنويتهاي جنبشها و  جريان
  18/2/88:  تأييد20/10/1387 :تاريخ دريافت

  ∗محمد جواد رودگر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
نياز فطري انسان به معنويت راستين و آرامش پايدار، امري مشهود است كه             

هـاي عرفـاني و معنـاگرا در          هـا و حلقـه      ها، جريان   در قالب گرايش به مكتب    
ــش      ــداگرايي، آرام ــر خ ــاهدي ب ــت و ش ــي ياف ــد تجلّ ــان جدي ــي،  جه طلب

يش اسـت؛ نيـازي   بـه خويـشتن خـو   طلبـي و بازگـشت      جويي، كمال   حقيقت
سكولار ـ ليبرال در صدد اشـباع كـاذب آن برآمـده و     صادق كه نظام سلطة 

هايي را پديدار ساخت تا به تخـدير          ها و فرقه    هاي مدرن، شبه عرفان     معنويت
دازد و لـذا    انگيزه، انديشه، اخلاق و اعمال انسانِ مدرن در جهان جديـد بپـر            

 و عرفان جامع و كامـل       اب محمدي   لام ن خصوص اس  عليه اديان توحيدي به   
 ناتوي فرهنگي و جنـگ      ،جانبه و به عبارت ديگر      مبتني بر آن، تهاجمي همه    
  .نرمي را به راه انداخته است

هـاي    هـا و جنـبش      مقالة حاضر در صدد بـازخواني چرايـي و چگـونگي جريـان            
هــا برآمــده اســت و بــه تبيــين عرفــان حقيقــي و   نوپديــد معنــوي و شــبه عرفــان

هاي اولياي خدا و عارفان راستين پرداخته است تا صراط مستقيم فطرت              ويژگي
ها و ضلالت و غوايت شيطاني عصر مدرنيته گم نـشود و              و راه رهايي از كژراهه    

  .گرايي ديني فزاينده، در جادة منتهي به حقيقت و كمال قرار گيرد معنويت
  . خداي، معنويت، اولياياي نوپديد عرفانه  تهاجم فرهنگي، جنبش:واژگان كليدي

                                                       
 . اسلاميدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة ∗
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  مقدمه
هستيم و  » معرفت«هيچ حركت، تلاش و پويشي نيست مگر آنكه در آن، محتاج            

هاي شناختي ـ گرايـشي، نيـاز     هاي فرهنگي و پويش هاي فكري و تلاش حركت
رسد هـر چـه انـسان        به نظر مي  . نمايد  تر مي   تر و عميق    به اين معرفت را ضروري    

تـر و فراگيرتـر        معرفت عميـق   ،كند  ر آن زندگي مي   دربارة خويش و جهاني كه د     
هـا و   هـا، كـنش   هـا، گـرايش   پذيري او در گزينش  پيدا كند، ضريب خطا و آسيب     

هـا    ها، به گرايش    پس بينش . برسد» صفر«شود و شايد به نقطة        ها كمتر مي    واكنش
گزينـد، زنـدگي      اي كـه برمـي      بينـي   دهد و انسان با نوع جهـان        شكل و شاكله مي   

 سـلب    معنـا را از آن      يـا  ،دهـد   بيني به زندگي انسان معنـا مـي         د و آن جهان   كن  مي
معنايي حياتش فرع بر نوع بينش و طـرز تلقـي او از               كند؛ يعني بامعنايي و بي      مي

هـاي    شناسـي معنـادار و داراي لايـه         آيـا انـسان، هـستي     . است» خود«و  » هستي«
 يـا هـستي را   ، دارد آسماني ـ زميني، معنايي ـ مادي، غيـب و شـهادت    گوناگون

 يـا اينكـه     ،دهـد   سـاحتي ارائـه مـي       تفسير تك » خود« و از    دبين  مساوي با ماده مي   
 حـال   هـر    را موجودي واحد، داراي مراتب و درجات شناخته است؟ بـه          » خود«

 تـوان   ،ا عاقل مـؤمن، بلكـه عاشـق، برحـسب فطـرت عـشق             انسانِ آگاهِ آزاد، ام   
نايـل  » حيـات طيبـه   «ني را يافته تا بـه       دستيابي به زندگي روحاني و حيات عقلا      

، دينـي كـه ريـشة وحيـاني و آسـماني دارد و از              »ديـن «شود كـه تنهـا در پرتـو         
  . امكان داردور است، بهره» لجامعيت و كما«

كند و در پي  اش را جستجو مي رفته آدمي در جهان جديد كه هويت ازدست
بحران «آباد، گرفتار  وصل به اصل خويش است تا در دامگه حادثه و دير خراب

را توأمان، دين و دانش، سنت و صـنعت،         » معرفت و معنويت  «نشود و   » هويت
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ناشده   ايدئولوژي و تكنولوژي، آسمان و زمين و وحي و خرد را از هم تفكيك             
ــه پيوســته دارا شــود، چــون  در معــرض تهديــدهاي فكــري و   هــم و بلكــه ب

هـاي    ها و آئين    يد ديني و كيش   هاي نوپد   گرايانه قرار دارد و تولد جنبش       تحويل
جديد معناگرا در همين جهت است، پس انسان نو، جهان جديد، آئين و ايمان              

افزايي   زايي و بينش    شود كه متأسفانه يا فاقد بعد معرفت        جديد برايش توليد مي   
كنند تا با خلـق       هاي محدود و فروكاهيده را بر آن عرضه مي          است و يا معرفت   

گريز، روح و روان او را تسخير و تخدير نماينـد و              كليفهاي كاذب و ت     عرفان
. البته او را گرفتار بحران جديد هويت با پوستة دين، معنويت و عرفان نماينـد              

ايجاد بيش از هزار فرقة معنوي كـه همـه در كـشور امريكـا موجـود اسـت و                    
هفتصد فرقة آن در انگلستان و كمترين آن در سوئد و سوئيس كه پنجاه تا صد 

زايي كرده، حتي در خود امريكا        زدايي كند، بحران    اند، به جاي آنكه بحران      رقهف
هـايي اسـت، صـدها انجمـن و مراكـز             سـازي   هـا و فرقـه      كه مهد چنـين فرقـه     

» ادارة كل ضد فرقـه    «در انگلستان   . اي تشكيل شده است     هاي ضد فرقه    فعاليت
هـايي پديـد      ن فرقـه  اي براي مبارزه با چنـي       در فرانسه وزارتخانه  . به وجود آمد  

هـاي مثبـت معناگرايانـه و       اي در جهت تخريب گرايش      آمده و اين خود توطئه    
تخدير نيازهاي صادق معنوي جامعة جهاني است؛ در كشورهاي شرقي نيز بـا             

از ... اسـلام، بوديـسم و      : هـاي مونتاژشـده از ديـن و آئـين مثـل             توليد عرفـان  
هـاي   شـده، معنويـت   يـف هـاي زمينـي و تحر   هـاي منهـاي خـدا، عـشق      عرفان

هـاي معنـاگرايي منهـاي        گريز و فاقد عقلانيت و خردگرايي و جنـبش          شريعت
هـا و     سـازي   معادباورانه يـا معنـاگرايي تناسـخي بـه ميـان آورده و بـه مكتـب                

  .اند ها اهتمام ورزيده پردازي فرقه
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ــد   ــسان جدي ــراي ان ــد ب ــن جدي ــور دي ــي  ،ظه ــايي و معرفت ــار معن  داراي ب
در يــك نظــر، جنــبش يــا ديــن عــصر « :»هنگــراف«يــر  بــه تعب؛خاصــي اســت

ديم و باســتاني مغــرب داري قــ روزرســاني جديــد از ديــن جديــد، ظهــور و بــه
ا از نگــاهي ديگــر، چــه بــسا جنبــشي كــاملاً جديــد پنداشــته زمــين اســت، امــ

 »شود كـه عقايـد و اعمـال اديـان موجـود را برگزيـده و درهـم آميختـه اسـت                     
  ).29 :1383طالبي دارابي، (

هـاي دينـي ـ     شناسي گـروه   در يك گونهكريسايدز همين دليل برخي مثل به
  :كند  آنها را به پنج دستة كلي تقسيم مي،معنوي

يـا  » اديـان جديـد   «تـوان آنهـا را        هاي معنوي كه بدون هر مـشكلي مـي          گروه. 1
 سال اخير رشد كرده، خارج از       150نام نهاد كه در     » هاي نوپديد ديني    سازمان«

  ... .اتحاد، خانواده، ارتش عيني و  كليساي ؛ مثلاند اديان اصيل
 دفـاع » معنويـت «اند و از      هاي معنوي كه فاقد سازمان رسمي       هاي جنبش   گروه. 2

هـاي   ز ديـن مثـل جنـبش    تفكيك معنويـت ا .گويند سخن نمي» دين«كرده، از   
  .پرستي جديد النوع معنويت، ويكا و بت عصر جديد، رب

ــروه. 3 ــوآور و اصــلا  گ ــاي ن ــازمان  حه ــان س ــه در درون ادي ــاني ك ــه  گراي يافت
  .وجود دارند؛ مثل اِپس دئي

 شفابخـشي، مراقبـه،     مثـل ؛  گروهي كه نوعـاً بـا معنويـت درگيرنـد و مـرتبط            . 4
  .گيري، احضار ارواح بخشي، فال جسمت

جنـبش بـالقوة    «انـد و      هـا و خـدمات خاصـي        هـايي كـه داراي مهـارت        گروه. 5
ــشري ــي » ب ــده م ــد  نامي ــوند؛ مانن ــه ش ــدبك، برنام ــع    بيوفي ــراي رف ــزي ب ري

  ).140 ـ 138همان، (اضطراب زباني و مانند آن 
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اما برخي معتقدند كه انسان معنوي امروز و مدرن، با انـسان دينـي سـنتي در                 
هـاي اساسـي دارد؛       نوع انديشه، نگاه و نگرش به جهان، خود و جامعـه تفـاوت            

اسـت و برخـي مثـل       » دين«ز  ، بيشتر ا  »معنويت«رو گرايش انسان جديد به        ازاين
 ريشة اين گرايش به معنويـت و نـه ديـن را دو چيـز                هيوستن اسميت پروفسور  

. دين، معنويت را نهادينه ساخته و موجب سرخوردگي شده است         ) الف: دانند  مي
  .هاي معنويت در نهادهاي دين جديد جذابيت) ب

زهـاي  گـويي بـه نيا       حركت انسان امروزي در پاسخ     گانة  هاي سه   سپس جهت 
  :كند اش را چنين طرح مي معنوي

هـاي   كار رفته، كـه بـا تمـام غفلـت           اول، به سوي نهادهاي ديني محافظه       دستة. 1
هاي گوناگون به درون جوامـع        گاه اجازة ورود ديدگاه     عقلاني و اجتماعي هيچ   

  .دهند اند و نمي ديني را نداده
كـا بـستري بـراي تبليـغ        اند كه امـروزه امري      دستة دوم، اديان آسيايي يا شرقي     . 2

  .بوديسم، هندوئيسم و ديگر اديان شرقي شده است
هاي عصر جديد است كه من آن را رويكرد           دستة سوم، اديان جديد يا جنبش     . 3

نـامم كـه در بـدترين شـكل، بـه نـوعي، بـه                 مـي » سرويس به معنويت    سلف«
  ).97همان، (انجامد  گريزي شخصي مي واقعيت

ــده ــ پــس يكــي از پدي ــه  هــاي نوظه ــد و ب ــد آم ــات غــرب پدي ــه در ادبي ور ك
اديــان : هــاي مختلــف هــاي نوپديــد دينــي موســوم شــده اســت بــه نــام جنــبش

ــذهبي    ــروه م ــد، گ ــان دوران جدي ــديل، ادي ــا) Cult(ب  New Religious (ي

Movements (  ــف ــه صــورت مخف ــا ب ــده اســت ) N.R.M(ي ــده ش ــن . نامي اي
 چـين و كـره و       هـا، اگرچـه در غـرب زاده شـدند، در شـرق مثـل هنـد،                  جنبش
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ــران  ــه اي ــده  از جمل ــرويج ش ــز ت ــه     ني ــورد توج ــه م ــد ك ــنان ــان،   دي پژوه
شناســان و سياســتمداران  شناســان، جــرم شناســان، مــردم شناســان، جامعــه روان

و ) New Age Religion(ديـن عـصر جديـد    : قـرار گرفتـه اسـت و دو پديـده    
ــدرن  ــان حاضــر مطــرح ) Modern Spirituality(معنويــت م ــز در جه ــد؛ ني  ان

ناگفتــه نمانــد بايــسته اســت كــه . هــايي نيــز دارنــد هــا و افتــراق البتــه اشــتراك
هـاي نظـري ـ تئوريـك و بـسترهاي عملـي ـ پراتيـك ظهـور و گـسترش            زمينه

چگونـه  : هـايي نيـز مـورد بررسـي قـرار گيـرد؛ اينكـه               ها و پديـده     چنين جريان 
  :غرب در جريان مثلث

  گرايي سنتي معنويت
  )ديني ـ فلسفي(

  ]م قبل از ميلاد تا قرن پنجم ميلاديقرن پنج[
  

               
  

  گرايي مدرن معنويت                                  گريزي معنويت      
 )با مباني امانيستي، ليبراليستي، سكولاريستي)          (گرايانه علمي ـ تجربي(

  ...] بيستم به بعد نيمة دوم قرن]           [اواخر قرن پانزدهم ميلادي به بعد[
  

هــا، گــرايش و گريزهــا بــوده اســت و امــروز   همــاره گرفتــار اوج و حــضيض
... پرســتي تــا انيميــسم و  اديــان بــدوي و ابتــدايي از ســحرگرايي، مانــا، فتــيش

ري انـد؟ در يـك نگـاه آمـا          گـرا رشـد يافتـه       هاي جديد معنويت    در قالب جنبش  
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 ـ  مـيلا  70 هـا در آغـاز دهـة        تعداد اين جنـبش     فرقـه، در آغـاز      80ب بـه    دي قري
 جنــبش و 2500 فرقــه و امــروز بــه بــيش از 350 مــيلادي بــه حــدود 90 دهــة

ــه صــورت  ،هــاي شــبه عرفــاني رســيده اســت كــه امريكــا و انگلــيس  فرقــه ب
  .هاي نوظهور دارا هستند بيشترين سهم را در پديد آمدن چنين جنبش

  ها گرايي، خاستگاه و ويژگي معنويت
 انـساني كـه وجـه جـان او          ؛ي و وجـودي انـسان اسـت       گرايي نياز فطر   معنويت

 هـستي و حيـاتش از سـاحتي         ةمتوجه عالم غيـب و غيـب ِ عـالم اسـت و هم ـ             
 بـه عـشق و حـب الهـي     شملكوتي بـه سـاحت ملكـي ظهـور يافـت و سرشـت          

ــي حاصــل شــود  ؛سرشــته شــده ــرد و فراق ــاه از آن حقيقــت فاصــله گي  ، هرگ
ــه ــدار دوري تحمــل،شــود  مــيهــاي او بلنــد نال  در پــي همــاره رو ازايــند و  ن

 بـر جـايِ    فـراق و ديـدار را        بـر جـاي   وصل به اصل خويش است تا وصـال را          
 در خاســتگاه آن اســت كــه اولا ً تي معنــوي، معنويــت راســتين.بنــشاندهجــران 

دهـد و     ثانيـاً اصـالت را بـه غيـب و بـاطن وجـودي مـي                اسـت؛ فطرت انـسان    
ــه  ــه نفخـ ــي او كـ ــت روح ِ الهـ ــاني اسـ ــاكي ا ،اي رحمـ ــاگرايي و زحـ  معنـ

 ،گرايـي   بايـسته اسـت در سـاحت معنويـت         رو  ازايـن  ؛باوري انـسان اسـت     باطن
هــم شــناخت جــامع و كامــل از نيــاز وجــودي و تمنــاي فطــري انــسان داشــته 

ــيم       ــه ده ــل ارائ ــامع و كام ــاز را ج ــن ني ــه اي ــخ ب ــم پاس ــيم و ه ــس .باش  پ
 ،ق و معنـاگرايي صـائب و صـاد        ؛شناسـي اسـت     بـر انـسان    ،گرايي فـرع   معنويت

  . نه عرَضي او،ذاتي انسان است
 اگر قرائت درستي از فطرت نباشد يا سرشـتمندي          ،گرايي بنابراين در معنويت  
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حـس و طبيعـت يـا    بـه   اصـالت را  ،گـون بـودن او نفـي گـردد        انسان و فطـرت   
 و يا اگـر درك جـامع و كـاملي از نيـاز           ،دهد ماترياليسم و آنگاه اصالت لذت مي     

 و از   دهـد   مـي  اصالت را به رهايي از رنـج محـض           ،صادق وجودي انسان نباشد   
 امـا اگـر درك و درد فطـرتِ انـسان و             .شـود  ي انسان غفلت مـي    ب ايجا هاي  جنبه

گيـري    تصعيد و تعالي انسان و جهت      ةگرايي سوي   معنويت ،اصالت به غيب باشد   
 ـتوسعه و تكامل وجودي انسان خواهد داشت و معنويت           ا معرفـت، عقلانيـت،   ب

زدگـي، خرافـات و       عـوام  ةهاي تنيـد   قرين خواهد شد و از دام     عدالت و حريت    
گرايـي و خـداگريزي رهـايي خواهـد          هپندارگرايي ، تناسخ و معادگريزي، اباح ـ     

ي خواهد شد كه سلوك اخلاقي و عرفاني را در سـاحت شـريعت              ت معنوي ؛يافت
ودي و در ارتبـاط بـا       ج ـس و اسـتعلاي و    قدُ و در مواجهه با عالم       خواهد داشت 

  . درك و دريافت خواهد شد»خدا«
خداگرايي، معادباوري، تقـوا    :  معنويت جامع و كامل بر اصولي چون       ،بنابراين

 بــرخلاف ؛اســتوار اســت اعتــدالو بــصيرت  پارسـايي، معرفــت و عقلانيــت،  و
هاي جسماني و جنسي،  تذ و ليبرال كه بر اصالت حس و ل كولارهاي س  معنويت

  .دنيري تكيه دارخد و حتي مواد تشراب، جادو، خرافات، برهنگي و سكس
توان در يك رشـته      گرايي نو در غرب را نمي      اهاي معن  ناگفته نماند كه جنبش   

 ؛ گنجانـد  نظـري چيـدمان     معنايي و  ةيك سامان در  شخصي قرار دارد و     م ةو دست 
  :ند از ا آنها عبارتاصلي هاي   شاخصولي

  ؛گريزي يا به شريعت حداقل اكتفا كردن شريعت. 1
  ؛...شناسي و شناسي، دين شناسي، معرفت  مباني نظري در انسانشتنندا. 2
  ايانه؛ به پلوراليسم ديني و آنگاه پلوراليسم معناگرداعتقا. 3



 
 
  

 

49  

قد 
ب ن

كتا
/ 

يان
جر

 
ش

جنب
 و 

ها
 

يت
عنو

ي م
ها

 
  گرا

هاي كاريزماتيك دادن  و تبديل بـه فرقـه،           گرايي و اقتدار را به شخصيت      گروه. 4
  ؛شدن  جريان و مكتب

  ؛ه جاي تكيه بر معادب) در برخي از آنها( تناسخ ةاستفاده از آموز. 5
  ؛ بدون نزاكت و نزاهت، ساده و روان و گاهي برهنه و عريانزبان. 6
  ....ها و هاي دروني او و آزادسازي آن انرژي توجه افراطي به انسان و انرژي. 7

هـاي   هـاي نوپديـد و جريـان        گرايش به چنين معنويـت     هاي  سرچشمهترين   مهم
گرايـي،   غريـزه )     ب    ؛گرايي يزي و حس  گر عقل) الف: معناگرا دو امر مهم است    

س، كـه در حقيقـت طـرح        انگاري برخي امور فطـري و مقـد        طلبي و ناديده   تنوع
ري و  ظ ـ براي نجات سكولاريـسم و ليبراليـسم از حيـث ن           »سكولاريسم معنوي «

  . ليبرال از حيث عملي استـدموكراسي 
سطي تا پـس     از قرون و   پيشهاي يونان باستان و      گرايي را در فلسفه    معنويت

 ـ      ، قرون وسطي  زا  سـپس  ،هـاي فلـسفي    صـورت معنويـت   ه   و عـصر رنـسانس ب
 گـرا و   شناسـي انـسان    شناسي جديـد كـه روان      گرايي در عرفان، در روان     معنويت

شناسي در قالب كاركردهاي معنوي   خصوص معنويت در جامعه     به ،اند شخصيفرا
آمـده  ...  گيرتـز و      كليفـورد  ةدين كه در كارهاي امثال ماكس وِبر، فرويـد، نظري ـ         

 لاتينـي  ة از ريـش »معنويـت « انگليـسي  ة بـه همـين دليـل واژ   .توان ديد  مياست،  
»Spiritu«             مشتق شده كه خود با نفس يا مبدأ حيات خويش پيوند خورده است . 

فت و امروز يا در عصر      ر  كار مي ه  تقابل با ماديات ب   در   »معنويت« ةدر گذشته واژ  
 ـنه متـدين بـودن  ـ  كاربرد دارد و معنوي بودن  »يند«سامدرن  غالبا ً به معناي پ   

 به همـين معناسـت و بـين ديـن و معنويـت              ختيشنا در برخي اصطلاحات روان   
 كه به پارسايي شخـصي فـرد مربـوط          »دين دروني «اند و معنويت را      تفاوت قائل 
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 و ،ني هستند كه معنويت را به معناي ديـن    ا اگرچه هنوز كس   .اند  كرده أويلاست ت 
تـر از ديـن       معنويت اصـطلاحي وسـيع     ،برند كار مي ه   به معناي معنويت ب    دين را 
 شخـصي و هـدف بـراي        ي رويكرد به زندگي است كه درخواسـت       ي نوع واست  

عـشق،  در   حتـي    ؛دهـد  هاي فردي معنا مـي      تنها در ارتباط   كهزندگي انسان است    
 ،عنويـت م. 1: انـد     چهار ويژگي قائـل    ، براي معنويت  برخي .ايمان، اميد و اعتقاد   

در جـستجوي معنـا و هـدف        . 2  . ايماني است نـه امـري خودسـاخته        دستگاهي
. است) خودباوري(باور به خود    . 4  .در ارتباط با ديگران است    . 3  .زندگي است 

اي انساني، قرار داشتن در سـطحي        شمول، پديده   برخي معنويت را جهان    رو  ازاين
 شـفقت و     و كسب  رژي اسرارآميز،  نوعي ان  منبعه و باطني، رازآميز،     انپديدارشناس
  .دانند همدردي مي

اي مطـرح    هاي جديد و فرقه     مدرن و جريان   يحال معنويتي كه در دنيا     هر  به
  :ند ازا هايي دارند كه عبارت اند و ويژگي »دنياگرايانه«شوند  مي

  .گيرد  درون خود فرد شكل ميكه از حيث  معنايي و ظهور در عالم خارج ؛فردگرايي. 1
  ؛گرايي معنوي ثرتك. 2
  ؛)معنويت طبيعي(گرايي معنوي  ماده. 3
  ؛گرا نسبي. 4
  )؛...شناختي و شناختي و جامعه وانركاركردهاي ( ؛جهاني كاركرد اين. 5
پـذيرد تـا در    انـساني را نمـي    غيـر ة و هيچ اتوريت ـ   ؛معنويت ِ خودبسنده است   . 6

از همه چيز بيـرون      كه انساني   ؛ تنها خود انسان باشد    ،جغرافياي چنين معنويتي  
  .از خود آزاد و رها باشد

 از سـاحت     را  و نبايـدهاي دينـي     ها تا ديـن و بايـد      ؛ناپذيري معنويت  شريعت. 7
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اي كـه     بـه گونـه    ؛نمايـد را رفـع     و هرگونه قيـود      بزدايد و   ازدمعنويت پاك س  
  ∗. باشند آزاد از قيد شريعتهمگان

 فراطبيعـي   ،زهـاي طبيعـي   هاي وجود انسان، نيا     بدون شناخت ساحت   بدانيمبايد  
تـوان    نمـي  يب، روح و غ   ،هاي متعادل منهاي اصالت دادن به فطرت       ، گرايش وي

 انتظـارات و نيازهـاي آدمـي        گوي پاسخريزي و تئوريزه كرد كه       معنويتي را طرح  
گرايي بيرون آمد و حقـايق       لات و پندارها، توهمات و خرافات     بايد از تخي   .باشد

      ل ماترياليسم و    وجودي انسان را يك روز در وروز  ي   سكولاريـسم   ةديگـر در در 
، سياسي و    حزبي  و هر بار تنها به نجات خود و اقتدارگرايي شخصي،          ؛دفن نكرد 

هـم    آن،تي ـ در دام و دامـن ماد ،اقتصادي فكر نكرد و آدميان را به نام معنويـت        
 ،ؤيـايي اني، عروج رهج  و خداي خيالي، بهشت اين؛دار گرفتار نكرد  ماديت نقاب 

 حقيقت  ةهاي رواني را فراروي انسان مدرن و تشن        آزادي وهمي و رهايي از رنج     
هاي  يري و معنويت  خدهاي ت   و عرفان  ؛و در جستجوي معنويت راستين قرار نداد      

  .نكرد كسب قدرت، ثروت، شهوت و شهرت ةها را واسط نوپديد يا شبه عرفان
كه خدا نـشان داده اسـت و   يم اعتراف كنيم كه انسان بايد با خدا از راهي        يبيا

 پيامبران و شريعت او ارتبـاط       با ،كه او فرستاده  ني  با پيروي از راهنمايان و راهبرا     
 تا به سرمنزل مقصود و سعادت حقيقي و آرامـش پايـدار و              سازدو پيوند برقرار    

  .خوشبختي واقعي برسد

                                                       
جستاري در سكولاريـسم    (» " وجودي   "عنويت  م«: اي با عنوان    بسياري از مطالب را با استفاده از جزوه        ∗

 .گشا بوده است اي مفيد و راه ام كه جزوه االله بابايي  نوشته اثر آقاي حبيب) ي در دنياي جديدمعنو
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  هاي انحرافي و شبه عرفاني   ها و فرقه ريانج
، كـه   »آسـايش «قـرار گـرفتن انـسان جديـد در اوج           زندگي در جوامع مـدرن و       

محصول رشد علم تجربي، تمدن و تجدد بـشر، صـنعت، فنـاوري يـا عقلانيـت                 
او را به هم ريخت و انسان جديد و مدرن را گرفتار بحران             » آرامش«ابزاري بود،   

هاي دشوار عـصر جديـد كـرد و           هويت، بحران اعتماد، بحران معنويت و چالش      
. هاي عصري تضعيف و بلكه شكسته شـد         گرايي و غول فناوري    هاي علم   اسطوره

گروي، عصر بازگشت به ايمان، جستجوي زندگي معنـادار      به همين دليل فضيلت   
يازهـا و انتظـارات بـشر جديـدِ         و آرامش پايدار و تمناي معنويت، در سرلوحة ن        

  تجددزده و گرفتار آتش دردآورِ نظام سلطه قرار گرفته است؛ بـه همـين              تمدن و 
هـاي دموكراسـي ليبـرال، بـه پركـردن            دليل سكولاريسم حاكم بر جهان و نظـام       

ورزند، در    گويي به نيازهاي صادق جديد اهتمام مي       خلأهاي عصر جديد و پاسخ    
  :دهند كنند و ارائه مي ها را مطرح مي نتيجه، دو طيف كلي و كلان از عرفان

هـاي شـرقي،      آئـين هـاي سـنتي، باسـتاني و كهـن، از شـمينيزم تـا                 عرفـان ) الف
  بودايي و هندو؛

هـاي    مايـه   هاي جديد معناگرا، بـا بـن        هاي نوظهور و جنبش     برساختن عرفان ) ب
امانيــستي، ليبراليــستي و سكولاريــستي، همچنــين خلــق پيــامبران دروغــين  
معنويت، تا عرفان اصيل و صائب و نياز صادق فطري بشر دورمانده از اصل              

گريـز و     هاي آئيني و غيـر دينـي و تكليـف           ها، عرفان   خويش را با شبه عرفان    
... هاي اسلامي، مسيحي، يهـودي، هندوئيـسم، بوديـسم و             مونتاژي از عرفان  

خواهي رو بـه      گرايي فزاينده و اسلام     پاسخ دهند و از سوي ديگر با موج دين        
آفريني كه از رهگذر انقلاب اسلامي        بخش و سعادت    رشد و معناگرايي حيات   
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ار شده است، مخالفت و معارضـه و مبـارزه كننـد و از          در جهان معاصر پديد   
هـاي    سوي سوم با رشد معنويت ناب اسـلامي كـه بـر اثـر گـسترش آمـوزه                 

اخلاقي ـ عرفاني اسلام شيعي كه با دكتـرين ولايـت دينـي و سياسـي گـره       
خورده است نيز مبارزه كنند و به همين دليل، با تهاجم فرهنگي و شبيخون و               

ــاتوي فرهنگــي، بــه ر ســازي و  هــا و بلكــه فرقــه هــا و جريــان شــد فرقــهن
پردازي عرفاني، معناگرا اما تحريـف و ترورشـده بپردازنـد تـا عرفـان                 جريان
پذير و عقلاني، عرفان معتدل و معقول، عرفان ضد           بنياد، عرفان فطرت    اخلاق

خرقه و خرافه، ضد جهالت و غفلت، ضد انزوا و رخوت و عرفان حماسـي               
گـراي     منزوي نمايند و در يك كلمه، عرفـان شـريعت          و جهادي را مهجور و    

گــستر،  گــرا، معادانــديش، عــدالت گريــز را كــه توحيدمــدار، ولايــت شــهوت
  .پرداز است، به محاق درآورند ساز و تمدن زندگي
گرايـي و   هـاي تـازة نـسل جـوان در عرصـة عرفـان             بايد بـه پرسـش      بنابراين مي 

، كريـشنامورتي ،  كوئيلـو اذب  هـاي نوظهـور و ك ـ       خصوص پيام و پاسخ عرفان      به
 و ماننـد آن در يـك هندسـة معرفتـي ـ معنـويتي پاسـخ        ماهاريشي، اشو، اكنكار

نماهـا و   درخور، ژرف و شايسته داد و بـه نقـد ايجـابي ـ سـلبي چنـين عرفـان       
شـناختي و سياسـي ـ     شـناختي، جامعـه   هاي روان نماياني پرداخت و ريشه عارف

هـا را شناسـايي كـرد و تـاريخ و جغرافيـاي               يدار  ها و دكان    سازي  اجتماعي فرقه 
هاي نوآمـد معنـاگرا       هاي نوپديد و جنبش     طبيعي، معرفتي و سياسي چنين جريان     

را دريافت و با نقد آنها عرفـان اصـيل،   ... هاي ادبيات و هنر و سينما و   در عرصه 
يـات،  هاي زلال آ    ، انيق، دقيق و سرچشمه    جامع، كامل و كارآمد را از منابع عميق       

احاديث و ادعيه تبيين كرد و نشان داد تا به تعبير مقام معظم رهبري، نسل جوان                
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دار وارد نشوند كه به اسم معنويت نيـز عرضـه             هاي دنيادارِ دكان    در دام عنكبوت  
  ).86اي،  خامنه(شود  مي

ماية تعاليم انبيا و از نيازهاي صادق فطرت انـسان اسـت              عرفان، گوهر و جان   
ظهـور يافـت و البتـه عناصـر عرفـاني در             و حقّة محمـدي   كه در شريعت كامل     

ترين اديان مانند هندي، بودايي، يوگايي تا تـائويي، و در اديـان سـامي و                  قديمي
ابراهيمي از جمله يهوديت و مسيحيت نيز وجود داشته است؛ اما گرفتار تحريف             

د و  هاي معنوي اسـلام نيـز مطـرح بـو           كه در تعاليم و آموزه      چنان. و انحراف شد  
گروهي به دليل تمسك نكردن به ثقلين يا اسلام نبوت و امامت، اسـلام قـرآن و                 

، حـسن بـصري   هايي در آن شدند و عرفان صوفيانة امثـال            عترت، عامل انحراف  
ابوهاشم هاي انحرافي و در برابرِ ولايتِ كساني همچون          تا عرفان  مظعون  بن  عثمان

ه معنويت اسلامي در متن زندگي      ك   و مانند آن ظهور يافت؛ درحالي      كوفي صوفي 
جاري است و در آن، مرزي بين ماده و معنا و عرفـي و قدسـي وجـود نـدارد و                

 و هـا تـوان در همـة قلمرو      به ما آموختنـد كـه مـي         و امامان    بر و علي  پيام
هاي زندگي معنوي بود و عبادت و عبوديت و ياد خدا از حيث مفهوم و                 ساحت

از : گيـرد    كـه همـة شـئون زنـدگي را دربـر مـي              وسيع است  اي  مصداق به اندازه  
خوردن و خوابيدن تا جنگ و صلح، تجـارت، مـديريت، حكومـت، سياسـت و                

شناسي عرفاني مبتني بر قرآن و سنّت و سـيرة انـسان كامـل                در معرفت . مانند آن 
 عقل و عشق، علم و ايمـان، آگـاهي و گـواهي، معرفـت و محبـت،                  معصوم

شكوفا شده و به رسميت شناخته » وحي«در پرتو احساس، ادراك و اشراق، همه   
هـاي    هاي سلوكي و عرفاني بـا تجربـه         اند، تا عقل وحياني و بشري و تجربه         شده

جانبه و فراگيـر در       پس سير و سلوك همه    .  نباشد الجمعمانعةعلمي و خردگرايانه    
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عرفان ناب اسلامي وجود دارد؛ اما و هزار اما كه هماره خطر تحريـف، تحجـر،                
حراف و التقاط در ساحت عرفان ناب اسلامي نيز به صـورت علمـي و عملـي                 ان

هـاي فـراوان مواجـه سـاخته       وجود داشته و عرفان حقيقي و راستين را با چالش         
  :به تعبير علي. است

»عتَدُتب كامأَحو عتُتَّب اءوقوُعِ الْفِتَنِ أَهو ءدا ب50البلاغه، خ  نهج (»إِنَّم (  
زايي را در ناداني و هواپرستي جستجو نماييم كـه            تگاه انحراف و تحريف   تا خاس 

هـاي اختراعـي و سـير و سـلوك             عامـل عرفـان    ،پرسـتي   چگونه جهالت و نفس   
ساختگي شده و سپس دشمنان آگاه و زيرك، به دست دوستان ناآگاه و احمق و               

م  اهتمـا  هـا   پـردازي   هـا و فرقـه      سازي  عالمان متهتك و جاهلان متنسك، به عرفان      
  .بيتي را منزوي و مهجور كنند ورزند تا عرفان قرآني ـ اهل مي

گـــذار و شخـــصيت  هـــا، داشـــتن بنيـــان هـــاي فرقـــه يكـــي از ويژگـــي
گيــرد و آن  كاريزماتيــك آن اســت كــه در رأس ســاختار تــشكيلاتي قــرار مــي 

هـاي الهـي، بـه     كند و به جـاي دعـوت بـه خـدا و پيـروي فرمـان                 را رهبري مي  
پـردازد و از عـشق        پـذيري از خـود مـي        يت از خـود و ولايـت      سوي خود و تبع   

و ايثار و وفاداري بـه خـود، بـراي توفيـق در سـلوك معنـوي سـخن بـه ميـان                       
ــي ــي  م ــازي م ــدپروري و مريدس ــه صــورت   آورد و مري ــد و ب ــه«كنن » خودكام

ــان ســاخته  ــا جري ــه ي ــد دهــي مــي شــده را هــدايت، كنتــرل و جهــت  فرق . نماي
ي، پيوسـتن افـراد، مانـدن و اطاعـت كـردن،            سـاز   همچنين فنون خاص مجـاب    

كنـد    شـناختي، اجتمـاعي نيـز اسـتفاده مـي           هـاي روان    هـا، روش    از همة ظرفيـت   
ــا     ــه صــورت شــفاف و ب ــوي خــويش را ب ــري، سياســي و معن ــرين فك و دكت

  ).48ـ 29: ق1429جامعة مدرسين، : ك.ر(نمايد  ميادبيات جذاب ارائه 
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  :»گرا معنويت«هاي نوپديد   فرقهيابي و وجوه علل رشد بسترشناسي، زمينه
  مدرنيسم و تأكيد بر نيازمندي بشر به ساحت دين؛ مدرنيسم و پست. 1
  تأثيرگذاري مفاهيم مؤثري چون پلوراليسم ديني در بسترهاي فرهنگي جوامع؛. 2
  نياز بشر به آرامش معنوي؛. 3
سازي محسوس معنويت بـه جـاي شـريعت و مـشكلات روحـي ـ        جايگزين. 4

  ها؛ انسانرواني 
كـه برخـي از     ) 29همان،  (هاي جديد از دين رسمي        گرايش نسل نو به قرائت    . 5

شناسـي    شناختي، كه در كنار انگيـزه       شناختي و بعضي از جنبة روان       بعد معرفت 
آري بازسـازي،  . هاي معنـاگرا نيـز بـسيار مهـم اسـت        ها و جريان    رهبران فرقه 

ان آشكار شدن بـه وسـيلة برخـي         هاي پنهان در زم     سازي و توجيه انگيزه     پنهان
دارانـه   رفتارها و تقاضاها كه ريشة فكـري ـ روانـي دارد، عامـل اقـدام نقـاب      

هــاي ذيــل را در  تــوان انگيــزه خواهــد شــد؛ لكــن در برآينــدي واقعــي مــي 
هـا و ماننـد آن        هـا و مريـدپروري      گرايـي   ها، قطب   پردازي  ها، جريان   سازي  فرقه

  :مطرح كرد
  . نياز به تحليل و واكاوي دقيق داردخودخواهي پنهان كه. 1

  خواهي؛ جويي و شهرت طلبي و مقام جاه. 2

  افزايي و تكاثرطلبي؛ اندوزي، مال ثروت. 3

هاي سلطه و اسـتكباري و        سياسي بودن به معناي سرباز نظام     . 4

  ؛...)فرقة بابيه، بهائيت، قادريه، شيخيه و(آنها از استبدادي شدن 

هاي خـود   ـ رواني و جبران شكستپركردن خلأهاي روحي  . 5

  .در زندگي و مانند آن

و رهبران  ها شناخت فرقه
 آنها از حيث انگيزشي
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ــه  ــر در فرق ــال اگ ــان  ح ــي و جري ــي شناس ــه  شناس ــاي ده ــه   ه ــر ب ــاي اخي ه
هاي بينشي، گرايشي، انگيزشـي و روشـي آنهـا توجـه دقيـق داشـته باشـيم                    ساحت

اي و اجتمـاعي آنـان نگـاه تحليلـي            و به كاركردهاي آنها، رفتارهـاي فـردي، فرقـه         
يابيم بـيش از آنكـه بـه ارائـة بيـنش جـامع و كامـل                   ي افكنيم، درمي  و پديدارشناخت 

هــاي انگيزشــي  و گــرايش و روش معقــول و معتــدل در زنــدگي بپردازنــد، جنبــه
دهنــد؛ بــدين  را كــه روحــي، عــاطفي و روانــي اســت بيــشتر و برتــر نــشان مــي 

شـناختي در مواجهـه بـا بـسياري از مـسائل و امـور                 ترتيب فـرد را از حيـث روان       
ســازي و  دهنــد و قــدرت تفكــر، خلاقيــت، عقلانيــت، تــصميم      ر مــيقــرا

كننــد، قــدرت نقــد و خودنقــدي را از او     گيــري را از او ســلب مــي   تــصميم
دهنـد تـا در دل عمـل گرفتـار            گرايـي محـض پـرورش مـي         گيرند و او را عمل      مي

هــا و  هــا، جريــان هــا، مكتــب شــود و پيرامــون خــويش را نبينــد و بــا شخــصيت 
  .هاي ديگر بيگانه شود و به تفكر و تأمل نپردازد ها و روش بينش

ــي   ــاجم فرهنگ ــدهاي ته ــي از پيام ــل   ،يك ــه و تحلي ــدرت تجزي ــلبِ ق  س
ها و رهبران كاريزمـاي آنهـا و بـا خـود بيگانـه شـدن اسـت تـا بتواننـد از                         فرقه

نماينـد؛ يـا آنـان را دربـارة فـضاي حـاكم بـر جامعـة                 » ابزاري«هاي    آنها استفاده 
 و بــدون تعهــد تربيــت نماينــد و چــه چيــزي از  ز پيرامــون اخبــر جهــاني بــي

تعهـدي بـه محـيط اطرافمـان و حاكمـاني كـه مـا بـا                   خبري از پيرامون و بـي       بي
ــستيم خــسارت  ــا مواجــه ه ــن روش  آنه ــر اي ــود؟ مگ ــد ب ــر خواه ــوعي ،زات  ن

تـدريج بـه اسـتحالة معرفتـي ـ       تخدير فردي و اجتماعي نيـست؟ و اي بـسا بـه   
هــاي فــرد و  آرام عليــه همــه عقايــد و ارزش نــد و آراممعنــويتي جامعــه بپرداز

هـاي فكـري ـ     جامعه كودتاي سفيد يا غيـر خـونين بـه راه بيندازنـد و پـاراديم     
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ــاجم    ــرة ته ــاره در چنب ــراد و اجتمــاع، يكب ــد و اف سياســي خــود را حــاكم كنن
فرهنگـــي آنهـــا گرفتـــار شـــوند و خـــويش را در دام آنهـــا اســـير ببيننـــد؛  

ار جديـد در بـسياري از ممالـك، خـود شـاهد و گـواه                هاي تلـخ اسـتعم      تجربه
  .ي استا لهتاريخي و عيني بر چنين مسئ

  هاي نوپديد ديني علل پيدايش و گسترش جنبش
  :الف در غرب

  سازي؛  يپديدة جهاني شدن و جهان. 1
  .پردازد شكني مي يسم كه به شالودهمدرن ظهور پست. 2
  ي؛هاي شرقي در قالب تجارت جهان ترويج آيين. 3
  خصوص نسل جوان؛ خلأ معنوي در غرب به. 4
  هاي ليبراليستي در غرب؛ هاي ماترياليستي با قالب شكست مكتب. 5
  هاي فرماسونري؛ وجود انجمن. 6
  ها؛ ها و ماهواره رسانه. 7
  بحران هويت ديني؛. 8
  نياز به امر قدسي؛. 9

  زدگي؛ هاي عرفاني جديد از سياست و سياست دورسازي جريان. 10
  هاي ديني در غرب؛ ها و آموزه نامفهوم بودن يا مبهم بودن گزاره. 11
  .گريزانة آن تحريف در الفاظ و معاني ديني در غرب و نقش دين. 12
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  :خصوص ايران در شرق به) ب
  هاي عرفان اسلامي؛ هاي شاخص ناآشنايي با مباني و مؤلفه. 1
  تي ـ اخلاقي و تربيتي اسلام؛هاي عقيد جانبه با آموزه نداشتن آشنايي عميق و همه. 2
ــان. 3 ــان     آس ــي عرف ــيلة برخ ــه وس ــريعت ب ــري در ش ــوفيانه و   گي ــاي ص ه

  هاي جديد ديني؛ جنبش
  هاي سكولار، و معناگرايي منهاي بايدها و نبايدهاي شرعي؛ گريزي عرفان شريعت. 4
هاي كاريزماتيك و حتي سـاختن چنـين          گيري از شخصيت    گرايي و بهره    گروه. 5

  مقدس و كاريزما؛هاي  شخصيت
  هاي عرفاني رقيب؛ هاي ديگر و تجربه ناآشنايي با اديان و آيين. 6
ارائــه نكــردن محتــوا ـ معرفــت و تجربــه، و تعبيرهــاي ســلوكي ـ عرفــاني    . 7

  در قالب زبان نوآمد؛
به صـورت منطقـي، معقـول و گـسترده مثـل            » زبان هنر «گيري نكردن از      بهره. 8

  موسيقي و مانند آن؛
هـاي    هاي افراطي بر ظواهر دين و شـريعت، و غفلـت از بـاطن و لايـه                تأكيد. 9

  تر دين و شريعت؛ پنهاني
  هاي جديد؛ هاي تعاليم معنوي گروه جذابيت. 10
  هاي جديد؛ هاي عرفاني ـ معنوي جنبش كاركردي نشان دادن تجربه. 11
  هاي نو؛ هاي معنوي گروه ساده و در دسترس بودن تجربه. 12
  هاي جديد معناگرا؛ ر جنبشگرايي د صلح. 13
  هاي جديد؛ حركت به سمت جهاني شدن و تأثير آن در گرايش. 14
هــاي دينــي در كــودك،  گيرانــة انتقــال آمــوزه هــاي اشــتباه يــا ســخت روش. 15
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  نوجوان و جوان؛
ــدف . 16 ــي و ه ــل منطق ــتن تعام ــانه نداش ــنيداري،   دار رس ــصويري، ش ــاي ت ه

  گويي؛ با هم و حتي تناقض... ديداري و 
هاي نظري و عملـي ديـن در جامعـه و             ها در جنبه    ها و واقعيت    فاصلة آرمان . 17

  تبليغ دشمن بر روي آن؛
ــدرت    . 18 ــور ق ــاني، و ظه ــاحي و جري ــات جن ــات و تعارض ــي و  تنازع گراي

  پرستي در ميان سياستمداران جامعه؛ منفعت
 وجود زبان و ادبيات خاص، مشكل بودن و قابل فهم نبودن عرفان مـصطلح             . 19

  هاي كاذب؛ در جامعه، يا قوت در توزيع عرفان
هاي غير ديني يا ضد ديني به جنبة جسماني و شهواني، و مطـرح                گرايش عرفان . 20

زا، و    هاي جنسي، گسترش مواد تخـديري و گياهـان دارويـي تـوهم              كردن تجربه 
  هاي مذهبي برخي از جوانان ناآگاه به آنها و مانند آن؛ ضميمه كردن گرايش

  اي گسترة غرب؛ اي ـ ماهواره وشش اطلاعاتي ـ خبري و رسانهپ. 21
  رعايت نكردن پلوراليسم اجتماعي دين در عرصة جامعه و ايجاد تنش؛. 22
  بحران رويارويي سنت و مدرنيته و قرار گرفتن در دوران گذار؛. 23
  تحريف مفاهيم ديني اصيل مانند زهد، انتظار، مهدويت، عاشورا؛. 24
هـاي گفتمـاني      ها از حيث بينش و گرايش، و در نتيجه آسـيب            لاختلاف نس . 25

  بين آنها و مانند آن؛
صورت وسيع و    نبود طرح انتقادي و تطبيقي مقولات معناگرايانه در جامعه به         . 26

  با زبان نسل جوان؛
  صورت گسترده؛ معرفي نكردن الگوهاي عرفاني مثبت و موفق در جامعه به. 27
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هـاي    تـوجهي بـه جنبـه       بة فقهي دين و توجه ناچيز يا بي       تأكيد افراطي بر جن   . 28
  اخلاقي ـ عرفاني شريعت اسلامي؛

به وظيفه عمل نكردن عالمان ديني، مبلغان اسلامي، متصديان امور فرهنگـي بـه              . 29
طور بايسته و شايسته، از جمله نداشـتن اسـتراتژي و تاكتيـك مقابلـه بـا تهـاجم               

  ∗).مطرح شده است» مهندسي فرهنگي«طرح اگر چه اكنون (فرهنگي و مانند آن؛ 
ــبش   ــصوص جن ــد در خ ــه نمان ــت   ناگفت ــي، معنوي ــد دين ــاي نوپدي ــرا و  ه گ

هـا، تقـسيمات گونـاگون شـده اسـت كـه بـه         هاي كاذب يـا شـبه عرفـان     عرفان
  :كنيم برخي از آنها اشاره مي

  ∗∗)ها شبه عرفان(هاي انحرافي  عرفان

  هاي هندوئي عرفان. 1
  تانترا؛ بوديسم، آيين جين، برهمنيسم،: انيهاي باست عرفان) الف
االله، كريـشنا، يوگانانـدا، دالايـي     يوگا، اُشو، ساي بابا، رام   : ظهورهاي نو   عرفان) ب

  .لاماي چهاردهم، چوبرا

                                                       
شناسي   آسيب«؛  وكيلي ،هادي: اند   نوشته شده  ها با استفاده از اين مقالات       برخي از علل و عوامل يا زمينه       ∗

 ـ3 ش، 1386، سال 45؛ ش كتاب نقد؛  »انگرايي نوپديد در اير معنويت هـاي   جنبش« گروه مؤلفان؛ ؛13 
 .71ـ62، 85، 6 و 5؛ ش آئين سلوك؛ »نوپديد باطني در ايران

 .374ـ25ها؛ ص فعالي؛ آفتاب و سايه: ك.ر ∗∗
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  هاي امريكايي عرفان. 2
  عرفان ساحري؛ عرفان سو، عرفان تولتك،: پوستي هاي سرخ عرفان) الف
  ؛عرفان اكنكار) ب
  ؛ئولوكوئيليوعرفان پا) ج

  عرفان مسيحي. 3

  )كابالا(عرفان يهودي . 4

  آئين ذِن. 5

  فراعلم. 6
 هيپنـوتيزم،  پـي، .ال.ان تـاروت،  ريكـي،  شـويي،   فنگ: شناسي  فراروان) الف

تـأثير   بينـي،   كـف  شناسـي،   چهـره  موفقيـت،  تجسم خـلاق،   مديتيشن،
 پيــشگويي، تــأثير حيوانــات بــر سرنوشــت، ســتارگان بــر سرنوشــت،

  .شناسي كاربردي روان ،بيني طالع
 درمـاني،   بـاتري  معنادرماني، درماني،  موسيقي درماني،  رنگ: درماني  روان) ب

 درمـاني،   بيني و انـرژي     هاله درماني،  خنده درماني،  مغناطيس هنردرماني،
  .درماني ازدواج درماني، سنگ

  :پذيرند هاي ظهوريافته به دو گروه كلي و كلان تقسيم در نگاهي ديگر، معنويت
 سامي مثل يهوديت، مسيحيت   كه خاستگاه الهياتي در اديانهايي معنويت) الف

هــاي شـرقي مثــل هندوئيـسم، بوديــسم،    و اسـلام، يـا در اديــان و آيـين   
هـايي چـون مهايانـه،        در بوديسم شاهد فرقه   . شينتوئيسم و مانند آن دارند    
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رفـاني  هايي مثل فرسيان، صدوقيان و فرقـة ع  هينايانه؛ در يهود شاهد فرقه   
هاي جديد مانند ارتدوكس، كاتوليـك،        كابالي در مسيحيت، و شاهد فرقه     

  . تر هستيم هاي كوچك ها و جريان پروتستان، و فرقه
سـفر  «هاي رازورانه، باطني ـ عرفاني كـه انـسان را بـه سـوي       معنويت) ب

كننـد كـه معنويـت خودمحـور يـا            در درون خود دعوت مـي     » معنوي
: كـن اسـت منـشأ شـرقي داشـته باشـند مثـل             خودبنياد نام دارند و مم    

االله، ريكي، اكنكار، كه بحث تناسخ، گردونـة          بابا، مهربابا، اشو، رام     ساي
بازپيــدايي و تولــدهاي مجــدد يــا زنــدگي متــوالي را مطــرح كــرده و 

هاي اين چنين منـشأ غربـي دارنـد و معمـولاً              معنويت. اند  معادگريزانه
ش آنهاست و شاهدان يهوه،     گيري و پرورش و گستر      امريكا مهد شكل  

  ).29: 1383دارابي، (ها، رائيليان از جملة آنها هستند  مرمون
ديد دينـي   هاي ج   گرا و جنبش    هاي معنويت   بندي ديگر، گروه    برخي نيز در تقسيم   

  ):78 و 77 :1385كياني، (اند   اصلي ذيل تقسيم كردهدر ايران را در چند شاخة
  :ي دارندهايي كه منشأ غير وحيان گروه) الف

  رائيليان، كليساي شيطان؛: اند هايي كه الحادي و ضد مذهبي گروه. 1
هايي كه با تبليغ ظواهر ديني همراه است و اغلب منشأ شـرقي               گروه. 2

  ها و مانند آن؛ االله، اشو، سيك بابا، رام مهربابا، ساي: دارند
هـا و     هايي كـه فعاليـت آنهـا منافـات چنـداني بـا تبليـغ روش                 گروه. 3

فانون دافـا، يوگـا، ريكـي،       : هاي مذهبي ندارد و يا خنثي هستند        يينآ
  .ام اكنكار و تي

هايي كه منشأ وحياني دارند؛ اگرچه در برخي موارد كاملاً مخالف             گروه) ب
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  :اند شريعت
، وهابيت، بهائيت و    )پرستان  شيطان(نريديان  : هاي زيرشاخة اسلامي    گروه. 1

  ؛و مانند آن] جديد[هاي صوفيه  گرو
  ها، مدينيسم، شاهدان يهوه؛  مسيحيت، مورمونهاي زيرشاخة گروه. 2
  .ماني و مانند آن: هاي مذهبي با خاستگاه ايران پيش از اسلام گروه. 3

 و مانند آن    هاي ديني، غير ديني، آئيني      شده دربارة عرفان    بر اساس مطالعات انجام   
  :گردد بندي ذيل مطرح مي ، تقسيمبه وسيلة نويسنده

  شناسي نجريا
  هاي ديني جريان. 1

  ؛...)صوفيانه (اسلامي ـ سنيّ  ،)بيتي اهل(اسلامي ـ شيعي : اسلامي) الف
  .مسيحي يهودي، زرتشتي،: غير اسلامي) ب

  هاي آييني جريان. 2
  ؛...رهمائيسم، جينيسيم، بوديسم وب: هندوئي) الف
  ... . تائوئيسم، شينتوئيسم و: چيني) ب

  هاي غيرديني جريان. 3
  اروپايي) فال

  :عرفان بر اساس دو قرائت
  )Steven Katz(شناختي به عرفان استيون كتز  گرايش معرفت: گرايي ساخت. 1
ت خود فاعـل    ساخ  حالات و تجربيات عرفاني، ساختة بشر است يا دست        (

  ؛...)شناخت و تجربه، و
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  استيس. واتر: گرايي ذات. 2
ة عرفاني اسـت كـه بـه        ، همين هستة مشترك يعني عرفان و تجرب       اديانگوهر  

انجامد؛ ديدن يكبار مجـسمه و دو بـار تفـسير؛             پلوراليسم عرفاني و ديني مي    
  ).تجربة واحد ـ تفسير متكثر

  امريكايي) ب
  پوستي كاستاندايي؛ سرخ. 1
  اكنكاري؛. 2
  درماني، مراقبه و مانند آن؛ وين داير، عرفان. 3
  .كوئيليوئي. 4

سرويـسي يـا      يا معنويت سلف  » نويت مدرن مع«هاي جديد و      هر حال در جنبش     به  
هـاي دينـي، فلـسفي،        هـا و سـنت      آميختگي فرهنـگ    تريايي كه محصول درهم     كافه

خدا را در درون خـود بجوييـد، نـه بيـرون از             «عرفاني و مانند آن هستند، به شعار        
دهنـد تـا      كه شـعاري چندپهلوسـت، مبنـاي امانيـستي و سكولاريـستي مـي             » خود

رون و در جريان خلسه و خلوت رخ نمايد و انسان به انزوا و              معنويت با سفر به د    
خبر گردد و  هاي دموكراسي ـ ليبرال و نظام سلطة جهاني بي  خلوت برود و از نظام

فرمـايي،    گرايي محض بـا قرائـت سكولاريـستي يـا خودبنيـادي، خودفرمـان               درون
جودي خودخدايي صورت گيرد؛ پس خودگرايي، فردگرايي، فروكاستن خدا به مو         

  .هايي اهميت بسزا دارد در چنين جنبش... در درون انسان و

  هاي شناخت اولياي خدا، عالمان رباني و عارفان حقيقي ملاك
كنـيم كـه      مطـرح مـي   » شناخت اولياي خدا  «ابتدا نكاتي دربارة وظايف ما دربارة       
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  :اند از عبارت
 سنت و سيرة    داران واقعي از رهگذر قرآن و      و دين ) شناسي  دين(شناخت دين   . 1

؛ يـا   )9: )17(اسـراء (» إِنَّ هذا الْقُرآْنَ يهدي لِلَّتـي هِـي أَقْـوم         « كه   معصومان
و معيار و شاخص قرار دادن آن در شناخت         » ثقلين«شناخت اسلام از رهگذر     

  ها و مدعيات آنها؛ شخصيت
شناسـان واقعـي يـا        شناسـان و عرفـان      ، خبرگان و اسلام   »الذكر اهل«پرسش از   . 2

  گان عرصة سير و سلوك راستين؛خبر
  تحقيق شخصي و صبر در يافتن آنها؛. 3
حوصـلة  (رعايت احتياط در دستورالعمل گرفتن و خود را به ديگران سـپردن             . 4

  ؛)توأم با بيداري و پايداري در راه رسيدن به حقيقت
  توكل بر خدا؛. 5
   و ياري جستن از آنها؛بيت توسل به اهل. 6
: دهنـده اسـت   د در نهايت صـدق و صـفا كـه قطعـاً يـاري        خواستن از خداون    .7

  ؛)69: )29 (عنكبوت (»والَّذينَ جاهدوا فِينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا«
  مداران و در جستجوي عالمان رباني بودن؛ معيارشناسي در جهت حق و حق. 8
 گزينيم تـا هويـت اصـيل و شناسـنامة           معرفي استاد سابق؛ استادي را كه برمي      . 9

  سلوكي او كاملاً مشخص گردد؛
  .بيتي را شناختن و در پي آن بودن  عرفان جامع، كامل و قرآني ـ اهل.10

  :اهتمام ورزيد» االله اولياء«توان با آنها به شناخت  ها و معيارهايي كه مي ايكنون ملاك
  تقيد و تعبد به شرع مقدس؛. 1
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  اجتهاد در اصول و فروع دين؛. 2
، و ظهور آن در انقلاب درونـي فـرد سـالك و             ا و شهود رب   گاه ياد خد    تجلي. 3

  استاد راه؛
  توحيدمحوري؛. 4
  مداري به معناي عرفان ـ شيعي؛ ولايت. 5
  كتمان سرّ؛. 6
  اهل علم و معرفت بودن؛. 7
  ورز و خردگرا بودن؛ عاقل و انديشه. 8
  خداخواهي و خداجويي و دعوت به سوي خدا، نه خود؛. 9

م و معرفـت بـه      ، تعليم و تعل ـ    نفس دگي خويش در تزكية   هاي زن    صرف دهه  .10
يا عرفان عملي را در سطح و سـاحت زنـدگي           ) درك و درد دين داشتن    (دين  

  .و مانند آن ؛)30 ـ 17 :1387رودگر، (اش ديدن  فردي، خانوادگي و اجتماعي
هـا و اديـان بـه نـوعي           چه اين مكتب  اگر«: طباطبائي حال به تعبير علامه       هر   به

» انـد   دان دين فطـرت و توحيـد هـستند، ولـي فرزنـدان نـاخلف و ناصـالح                 فرزن
  ).189، 6 :1393طباطبايي، (

  :اند از فطرت داراي خصائصي است كه عبارت
  ؛)شناسي شناسي، فضيلت مانند توحيدشناسي، خالق(خصائص بينشي ) الف
  ؛)مانند توانِ شناخت، فهم، تفكر و تعقل، توكل(خصائص توانشي ) ب
  ).خواهي گرايي، علم جويي، كمال مانند حقيقت( گرايشي خصائص) ج

عرفان نتيجة حلقوي فطرت، دين و تجربه اسـت و بـا رونمـايي فطـرت و فهـم         
ساحت باطني دين و شريعت و التزام عملي به آداب و اسرار شـريعت و تجربـة                 
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  :كند كه صائب و صادق و خالص معنوي ـ سلوكي عرفان حقيقي خودنمايي مي
  كرد پيدا صورتي زهره جبين  ي كه از ماء مهينآن خداوند

  از وجودش جان عالم گشت شاد  تخم عرفان در زمين دل نهاد
)134 صدرا،             (  

هاي شناختي به حيطة توانش فطرتش وارد خواهد شـد            عارف بيداردل با سرمايه   
معرفـت  ) 16: )5(مائـده (» ...لاَمِيهدي بهِِ اللَّه منِ اتَّبع رِضوْانهَ سبلَ الـس        «: و بر محور  

  .آفرين خواهد داشت عرفاني، شهودي و تجربة باطني
  :به تعبير اقبال لاهوري

  تا كه آگه گردد از خود جان پاك  چيست دين؟ برخاستن از روي خاك
  چاك جذب كوي حق شود او سينه  چون كه آگه گردد از خود جان پاك

من "ن اسلامي گسترش و اشراف نوراني       عرفا«: و به تعبير مرحوم علامه جعفري     
 كمال مطلـق،     در جاذبة  "من" به جهت قرار گرفتن       بر جان هستي است    "انساني

  ).23 :1386جعفري، (» گردد االله منتهي مي كه به لقاء
و محور و مبتني بر معرفـت خـدا و محبـت الهـي                نتيجه آنكه عرفان شريعت   

هاي    يعني انسان  ،لايت مطلقه و كليّه    و تمام اين و    ولايت مطلقة الهيه و مظاهر تام     
بخـش،     عرفـان كمـال     تـا خـاتم الاوصـيا       از خـاتم الانبيـا       كامل معـصوم  

كه در قرآن كريم و احاديـث و ادعيـة مـأثور            آفرين، جامع و كامل است        سعادت
  .ي يافته استتجل
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  گيري نتيجه
وري هاي چندين قـرن د      گرايش صادق فطري انسان به كمال و معنويت و تجربه         

هاي عالي آن، انسان را متوجه خلأ عظيم وجودي خود كـرد              از فطرت و گرايش   
هـاي   تا در كنار پيشرفت و توسعة علمـي ـ تكنولوژيـك و رسـيدن بـه آسـايش      

اقتصادي و حيات طبيعي، در پي گمشدة اصلي خود و آرامش پايـدار بـرود كـه                 
ن و تغييـر  البته رويكردي بسيار مبـارك اسـت و حـدوث انقـلاب اسـلامي ايـرا             

معادلات فكري ـ فلسفي و سياسي ـ اجتمـاعي جهـان جديـد و تـأثير شـگرف        
ها و حالات و روحيات معمار بـزرگ نظـام مقـدس جمهـوري اسـلامي،                  انديشه

 اعـم از نخبگـان و       ،عاملي شد تا چنـين گـرايش و رويكـردي در ميـان جوامـع              
ت بـرود و     جهاني به سوي فعلي ـ    خصوص نسل جوان جامعة     ي مياني و به   ها  توده

نـوي   آن هم اسلام ناب، زعامت و مرجعيت فكري، فرهنگي، مع          ،»دين«بار ديگر   
المللي را فتح نمايد و دكترين دموكراسـي ـ     بينو آنگاه مديريت اجتماعي جامعة

هاي ماترياليستي ـ ليبراليستي و انديشه و سياسـت سكولاريـستي     ليبرال و تئوري
 خلأهـاي  سلطه را بر آن دارد كه به نـوعي م رو به افول و زوال برود تا سران نظا    

روحي و نيازهاي فكري ـ معنوي جامعه از جمله جوانان در دنياي مدرن و فوق  
ها  هاي سكولاريستي، شبه عرفان رو به جعل معنويت  پوشش دهند؛ ازاين را مدرن

هـا و     سازي  خواهي روي آوردند و به فرقه       گرايي بدون عقلانيت و عدالت      و سنت 
هـاي    هاي متكثر پرداختند تا اصل نياز و تشنگي صادق را با عرضه             ردازيپ  جريان

د و  ن ـهاي معناگراي تخديري، به طور كاذب اشـباع نماي          تقلبّي و كاذب و فرمول    
اجمي  آنهــا در حقيقــت تهــ.نظـام سكولاريــستي ـ ليبراليــستي را نجـات دهنــد   
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ر مقالة حاضر، بـه  ـ معناگرايانه ايجاد كردند كه دسهمگين، بلكه ناتويي فرهنگي  
هـا، راهكارهـاي شـناخت عرفـان          هاي نوپديد، شبه عرفان     انواع و اقسام معنويت   

هاي پيدايش و گسترش معناگرايي تخديري اشـاراتي          صادق از كاذب و خاستگاه    
ــت     ــسترهاي معرف ــه ب ــت ك ــين اس ــصول آن چن ــت و مح ــده اس ــناختي،  ش ش

هـاي كـاذب را    فـان ـ اقتـصادي عر اسي  شناختي و سپس سي شناختي، روان جامعه
بايد شناخت و با عرضة معنويت، اخلاق، عرفان و سير و سلوك حقيقي با تكيـه          
بر معرفت ديني، عقايد حقّه و احكام و حكَِم صادق و صائب و كارآمد، در قالب  

خـصوص   زبان نوآمد و معطوف به نيازهاي جديـد روحـي ـ روانـي جامعـه بـه      
ي فرهنگـي نظـام سـلطه بيمـه كـرد و      جوانان، آنـان را در برابـر تهـاجم و نـاتو           

  .مصونيت بخشيد
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